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میبدی: خوب هم میهنان عزیز و ارجمندم وقتش است که برویم به سراغ منتقد، مؤلف و شاعر صاحب نظر فرهنگی و ادبی، آقای دکتر اسماعیل نوری علا عزیز، یک شاعر یک شعر، آقای دکتر نوری علا درود بر شما. نوری علا: سلام می کنم خدمت شما، خدمت خانم فرهوده و شنوندگان گرامی برنامه. من این مدتی است که از وقتی که آقای محمد علی سپانلو جهان را ترک کرد و هفته پیش که خواهر کوچک تر من به او پیوست، عرض کنم که خیلی این مسئله مرگ در ذهن من حضور پیدا کرده و اتفاقا در ماه پیش که در ماه لندن بودم، یک شاعر جوانی آمد به دیدار من و کتاب های شعرش را برای من آورد و وقتی که برمی گشتم در هواپیما کتابش را می خواندم، دیدم که او هم در بسیاری از اشعار خودش به این مسئله پرداخته. اساسا می گویند که تعداد موضوع هایی که انسان می تواند چه در فلسفه، چه در ادبیات و چه در علم به آنها بپردازد، کمی کمتر از هزار موضوع است. اما تعدادپرداختن به این موضوع ها چه به صورت آنچه که تاکنون انجام شده، چه به شکل آنچه که ممکن است انجام بشود، بیرون از شمار است. این حرف آدم را یاد شعر حافظ می اندازد آنجا که می گوید:

  یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب            کز هر زبان که می شنوم نا مکرر است
نه اینکه این فقط خاصیت عشق باشد، هر موضوعی در شکلی که بیان می شود، می تواند نا مکرر باشد. بخصوص در کارهای بزرگ و در موضوعات به بزرگی و هیبت عشق، مرگ هم در همین مقوله است که هم می شود از نظر علمی به آن پرداخت و مقاله نوشت، هم در فلسفه به آن نگاه کرد و هم در ادبیات و شعر، بی آنکه بین این قلمروها خط کشی و افتراقی وجود داشته باشد. مرگ می تواند موضوع تحقیق علمی بشود، یا در فلسفه موضوعیت پیدا کند یا در هنر جاری بشود که در آنجا محل بروز عواطف ما است. ما در ادبیات برخوردهای بیشماری نسبت به مسئله مرگ داریم. من خودم یکی از ابیات تکان دهنده ای که در زندگی ام خواندم، بیتی از حافظ است که وقتی که فرزند دلبندش را از دست داد، او را قره العین خطاب کرد به معنای نور چشم که الان دیگر در فارسی رایج است، وقتی می گویند نور چشمی، یا نور دیده من، یعنی فرزند من و حافظ در مرگ فرزندش گفت که:

               قره العین من آن میوه دل یادش باد            که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 
بهرحال امروز می خواستم به شعر شاعر جوانی که چند سال اندکی که از ایران به لندن آمده، اشاره کنم که ماه پیش دیدمش نامش علیرضا آویز است و دو کتاب را همراه سایه دستش به من داد به نامهای اولی «از میز من صدای درختی می آید» و کتاب دوم که «اسپاگتی با صوت مکزیکی» نام دارد. که من کتاب اول را تمام کردم اما هنوز فرصت پیدا نکردم که کتاب دوم را بخوانم. در کتابی که خواندم زبان علیرضا آویز را صاف و روشن و گاه سخت زلال دیدم و با اینکه فکرش پیچیدگی های شاعرانه و معماگونگی های فلسفه را در خود دارد، حرفش را نمی پیچاند و فکر مشکلش را در بیانی ساده می پیچد و تحویل ما می دهد. طرفه اینکه اکثر اشعار کتاب، از میز من صدای درختی می آید، به مرگ مربوط می شود، همانگونه که درخت می میرد و از چوبش میز می سازند و تنها شاعرانند که از میز خودشان، صدای درختی را روزگاری زنده بوده می شوند. من از این کتاب دو سه شعر کوتاه را برای برنامه این هفته انتخاب کردم که هر  سه آن بر محور مرگ هستند. هیچکدامشان هم نام ندارم، آنگونه که انگار تمام اشعار کتاب تکه های مداوم یک شعر بلندند که با فاصله های صفحه ای از هم تفکیک شدند. شعر اول چنین است: «تمام زمستان به مرگ اندیشیده ام/ تمام زمستان برای اندیشیدن به مرگ کم است/ اندام من پُر از مرگ است/ در رگهای من مرگ جریان دارد/ خون من درک من از مرگ است/ بر من می دمد/ در حرکات عضلاتم آن را می بینم/ در پلک هایم که باز و بسته می شوند/ در موهای تنم که می ریزند/ در ناخن‌هایم که رشد می کنند/ فنجانی چای به لب می برم/ از گرمای مطبوعش/ لذت پنهانی نهفته است/ لذت پنهانی که من/ آن را از مرگ به بام ستانده ام/ آنسوی این زمستان/ درختان غرق شکوفه هستند/ باد بهاری بر موهایم می وزد/ مرگ لبخند مهر آمیزی بر لب دارد/ فرصت دیگری به من داده است.» و شعر بعدی را می‌خوانم می گوید که: «همه شما پس از من به جهان آمدید/ و پیش از من از جهان رفتید/ این چه شتاب عظیمی بود که شما را به سوی عدم می راند/ ای جوانمرگان/ جوان مردگان/ چون درختی افراشته/ که ناگهان تبر در آن افتد/ چون غزالی رمان که در کمند آید/ چون جویبار خروشان که به شن زارس رسد/ به ناگاه زمان از شما درگذشت/ و پشت سیاهی ها ماندید/ این نیمکت که بر آن نشسته ام/ درختی که کنار رودخانه دستخوش باد است/ آن ستون سنگین که زوجی به آن تکیه داده اند/ هر یک یادآور یکی از شماها است/ در سراسر این سرزمین/ و در سرزمین های دیگر/ مادرم در سال های دور چهار کودکش را به مرگ سپرد/ من نیز مردگان بسیار دیده ام/ و به گمانم این پروانه ها شاپرک ها کبوتر ها/ که گرد بام ما می گردند/ مردگان نگران ما هستند/ که آمده اند به خانه/ سری بزنند و بروند.» و شعر سوم که در واقع شعر بسیار کوتاه چند خطی هست: اینگونه نوشته شده است:«تلفن زنگ می زند/ در صبحی که دیر خوابیدم/ خبر می دهد از مرگب نزدیک/ از پشت پرده به بیرون می‌نگرم/ پرنده ای کوچک با منقار قرمزش/کرمی را گرفته از خاک بیرون می‌کشد.»
